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عزيز من، پدر من، دست از اين فرنگی بازی ها بردار. به ما گير نده و خودت را هم سرکار 
نگذار. اداره کردن يک تشکيلات و رياست بر يک مشت کارمند حقوق بگير که اين حرف ها 

را ندارد. کلاس درس و دوره آموزشی و پی. اچ. دی که نمی خواهد. اين همه کتاب و مقاله و 
دوره و همايش لازم نيست.

از من می پرسی؟ همه اين حرف ها مفت است. مديريت علمی! پروسه تصميم گيری! عوامل 
انگيزشی! سلسله مراتب! طبقه بندی مشاغل! فلان ... فلان ... فلان، همه اين قرتی بازی ها 
را فرنگی ها از خودشان در آورده اند تا ما را سرکار بگذارند. خيلی چيز های ديگرشان هم 
همين است. کشک است. نه فکر کنی من حالا که بر صندلی رياست تشکيلات نشسته ام 

اين حرف ها را می زنم. نه جانم. از همان بچگی فهميدم که نبايد فريب اين دنگ و فنگ ها را 
بخورم. تجربه دوره کودکی من، که در آينده هم به کارم آمد، اين را حکم می کند که گول 

هر چيز و هر حرف را نخورم. می پرسی چه تجربه ای؟
ماجرا از آنجا شروع شد که مدرسه ما صاحب يک دستگاه ميکروسکوپ شد و به قول 

معلم مان: «انوار علم و تفکر علمی به مدرسه تابيد». بعد از آن، هر روز که ميکروسکوپ 
را به کلاسی می بردند تا دانش آموزان به نوبت بيايند و به معاينه ميکروسکوپ بپردازند و طرز 
کار با آن را کمی تجربه کنند، موجی از وراجی و بگومگو در حياط مدرسه در می گرفت و هر 

کس می کوشيد ديده های خود را عجيب تر از بقيه جلوه بدهد و تعريف کند.
با اين حرف ها، ديگر معلوممان شده بود که ميکروسکوپ به آن کوچکی می تواند از کاهی، 

کوه بسازد ... يک تار مو را تبديل به طناب کند ... در يک قطره آب هزاران هيولا جای بدهد 
... از پوست پياز پرده ای به بزرگی سينما برای نمايش موجودات پت و پهن يک چشمی 

بسازد و ... يک دانه نمک را تبديل به الماس درشتی کند که حتی علی بابا و چهل دزد بغداد 
هم نتوانسته باشند در خواب ببينند.

خوشا به سعادت کلاس های بالاتر که جلوتر از ما بينوايان سال های پايين، چشم شان به 
جمال ميکروسکوپ روشن شده و توانسته بودند آن را لمس کنند.

بماند که تا نوبت به ما برسد چه رنجی کشيديم و چه خونی به جگرمان شد. اماّ، سرانجام 
نوبت به ما هم رسيد و روزی از روزها که درس علوم داشتيم، آقا معلم با جعبه ميکروسکوپ 

در زير بغل به کلاس آمد.
وای که چه هيجان عظيمی ما را گرفت! بچه ها با لپ های گل انداخته و چشمان حيرتزده و 

گشادشده در همديگر نگاه می کردند و با بی قراری دست ها را به هم می ماليدند.
آقا معلم، با لبخندی ظفر نمون و حالتی سرشار از «انوار علم» و «تفکر علمی» - اينها تکيه 

کلامش بود - کلاس را از نظر گذرانيد و سپس ورقه ای نازک پوست پياز زير آن دستگاه 
جادويی پهن کرد و گفت: «حالا، يک به يک، مثل بچه آدم جلو ميايين تا به چشم خودتان 

ببينين از ورای اين سوراخ کوچک چه دنيای شگفت انگيزی ديده ميشه».
و ... نمايش شروع شد.

حکماً هيچ معرکه و شهر فرنگی نمی توانست بچه ها را همچو مسحور کند که ميکروسکوپ 
می کرد. اولين علامت و عارضه ای که تماشا کردن از سوراخ ميکروسکوپ به وجود می آورد 

ببين جان کشکيعنی
من،



اين بود که فکّ پايين لق می شد و تا حد ممکن می افتاد! بعد هم بی اراده، 
يک کلمه از دهان بيرون می آمد: «وای ی ی ی...»

هربار که اين حالت را می ديدم و آن صدا را می شنيدم بند دلم می لرزيد 
که «خدايا! ... مگه چی می بينه؟»

از بخت بد، نام فاميلی من با حرف «ی» شروع می شد و ته نشين فهرست 
اسامی بچه ها در دفتر نمره بودم. تا نوبت به من برسد صدبار مردم و زنده 

شدم. بالاخره، رسيد آن لحظه تاريخی و به ياد ماندنی که نام من هم از 
زبان آقا معلم گذشت.

اسم خودم را که شنيدم، يکباره چنان وحشتی به جانم ريخت که تا آن 
روز بی سابقه بود.

بی اراده از جا پريدم و باقدم هايی لرزان، درست مثل اينکه برای سوزن 
خوردن و واکسن زدن می روم، به طرف ميز رفتم. در برابر ميکروسکوپ که 

ايستادم، قلبم می خواست از سينه بيرون بزند! بلاتکليف به آقا معلم نگاه 
کردم.

آقا معلم نگاهی به ساعت مچی خود انداخت و گفت: «معطل چی هستی؟ 
زودباش»

همان کاری را که بقيه بچه ها کرده بودند، تکرار کردم. خم شدم و يک 
چشم را با احتياط به سوراخ ميکروسکوپ چسباندم. البته خبر داشتم که 
در زير آن چيزی جز يک ورقه پوست نازک پياز نيست. اما انتظار داشتم 

که لشکری از جن و پری و ديو و غول را مثلاً در حال شکلک در آوردن و 
جنغولک بازی ببينم.

ولی ...
عجبا! برخلاف انتظار من نه فقط از غول و ديو خبری نبود، بلکه ... اساساً 

چيزی به چشم نمی آمد.
با تعجب سربالاگرفتم و به آقا معلم نگاه کردم.

آقا معلم که پيدا بود از نگاه من چيزی خوانده است، گفت: «هان ...»
با صدايی لرزان و خفه گفتم: «آقا ... هيچی ديده نمی شه».

آقا معلم پوزخندی زد و گفت: «حرف مفت نزن بچه. چطور چيزی ديده 
نمی شه؟ خوب دقت کن».

دوباره خم شدم و دقت کردم. باز هم چيزی نديدم. هر چه توانستم چشم 
هايم را گشاد کردم ... ولی، وضع همان بود که بود. پس، سربالا کردم و 

گفتم: «آقا ... اينجا که چيزی نيست.»
سکوتی مرگبار بر کلاس حاکم شد. يک نفر جرئت کرده بود که کارآيی و 

قدرت ميکروسکوپ را انکار کند.
آقا معلم، محکم و قاطع پرسيد: «يعنی چه؟ مثلاً چه چيزی ديده 



کشکيلا

ت۱۱

نمی شه؟»
به سادگی گفتم: «جن ... ديو ... غول»

با اين حرف، کلاس از خنده ای جمعی منفجر شد.
آقا معلم که انتظار چنين وضعی را نداشت، پايش را محکم به زمين کوفت و نعره کشيد: 

«ساکت»
بچه ها، همانطور که با هم خنده سرداده بودند، با همديگر هم خنده را فرو دادند و سکوت 

کردند.
آقا معلم به طرف من چرخيد و با کلماتی شمرده و تا حدی تهديدآميز گفت: «خوب ... دقت 

... کن... بچه. با علم و ... دانش و ... اسباب های علمی ... نمی شه ... شوخی کرد. فهميدی؟»
به راستی هم در نگاه و صدايش حالتی بود که پنداری از بزرگ ترين مقدسات عالم دفاع 

می کند.
مرعوب شدم و مظلومانه گفتم: «بله، آقا، فهميدم».

گفت: «پس ... دوباره نگاه کن.»
دوباره چشم به سوراخ ميکروسکوپ دوختم و نگاه کردم. نه! آن پايين هيچ خبری نبود. اما 

... چرا ... چرا ... انگار چيزی می ديدم! توده ای ابر مانند و سفيد رنگ ... مثل ... مثل مقداری 
کشک غليظ. بله، می شد گفت که مقداری کشک به چشم می آيد.

با خوشحالی سربلند کردم و گفتم: «ديدم آقا ... ديدم».
به شنيدن اين اعتراف، آقا معلم تغيير حالت داد و در يک لحظه گل از گلش شکفت. نفس 

هم که در سينه بچه های کلاس حبس شده بود، آزاد شد: «آخيش ش ... »
«خوب، پسرجان. حالا برای همکلاسی های خودت توضيح بده که چه ديدی.»

آب دهان قورت دادم و گفتم: «بله ... من ... آن پايين کشک ديدم.»
با گفتن اين جمله، دوباره ولوله در کلاس افتاد. فهميدم که باز هم دسته گل به آب داده و 
خرابکاری کرده ام. از ترس کز کردم و سرپايين انداختم. آقا معلم فريادکنان گفت: «پسرک 
احمق، پوست پياز را به کشک چه مربوط. آخر، چه جور کشکی می تواندبه چشم تو بيايد؟ 

لابد يک گلوله کشک؟ بله؟»
گفتم: «نه آقا، کشک آبکی. از همون ها که روی آش رشته می ريزن. به خدا راست می گم آقا 

... ميگيد نه ... »
آقا معلم فرياد زد: «ساکت».

و بعد محکم و رسا، از بچه ها پرسيد: «ببينم، شماها هم کشک ديديد؟»
- نه، آقا.

- کشک آبکی ديديد؟
- نه، آقا.

آقا معلم، نفس عميقی کشيد و يکی از بچه ها را جلو خواند: «بيا اينجا پسر، زود ... زود ...»
پسرک با عجله دويد. آقا معلم گفت:

«حالا، از سوراخ ميکروسکوپ نگاه کن ... و ... هر چه را می بينی، با گچ روی تابلو بکش. 



فهميدی؟»
پسرک، با شادی و هيجان - از اينکه فرصت ديگری برای تماشا پيدا کرده 

– گفت: «بله آقا، فهميدم»
و شروع به کار کرد. نگاه کرد ... نقاشی کرد ... نگاه کرد ... نقاشی کرد. و 
بالاخره شکلی روی تخته ساخت که صدالبته هيچ شباهتی به آنچه من 

ديده بودم نداشت. می شد گفت چيزی است مثل نيمرو در ماهيتابه!
منتظر بودم آقا معلم فرياد بلندی هم سر او بکشد. اما، اينطور نشد و آقا 

معلم بارضايت خاطر به نقاشی نگاه کرد و گفت: «ای ... همچی ... کما 
بيش همون چيزيه که ديدی و بايد ديده باشی.»

بعد، رو به من کرد و پرسيد: «يعنی ... تو به اين ميگی کشک؟»
گفتم: «نه آقا» و ديگر جرئت نکردم بگويم: «من به اين ميگم نيمرو»

آقا معلم دوباره پرسيد: «پس چی؟ چرا ميگی که کشک می بينی؟»
- دروغ نمی گم آقا. من کشک می بينم. يه عالمه کشک.

و با اين حرف ها، صبر آقا معلم هم تمام شد.
با يک يورش دلاورانه گريبان مرا گرفت و کشان کشان به طرف دربرد. 
وقتی که بين زمين و هوا بودم و داشتم مثل يک گونی سيب زمينی به 
بيرون پرتاب می شدم، سخنرانی خشماگين آقا معلم را هم شنيدم که 

می گفت: «حالا که علم و دانش به نظرت کشک می ياد، برو کشک خودت 
را بساب تا در آينده بفهمی که نمی شه علم و دانش رو به مسخره گرفت.»

البته بر اثر آن واقعه تاريخی و با پادرميانی ميکروسکوپ، معلوم شد که 
چشم های من به شدت ضعيف و ناميزان شده و نيازمند عينک طبی است. 

اما، تأثير اين واقعه در افکار و انديشه من، که بعدها بيشتر رشد کرد، اين 
بود که اولاً پوست پياز که تماشا ندارد. ثانياً، اگر هم داشته باشد که اين 

همه دم و دستگاه نمی خواهد.
بقيه کارها هم همينطور است. از جمله فرمانروايی و رياست، که اسمش را 

عوض کرده و   گذاشته اند: مديريت!
 راستش، هر وقت کتاب و مقاله و مجله مديريتی می بينم يا می شنوم 

در دانشگاه رشته ای هست به اسم مديريت که تا دکترا و بالاترهم برايش 
گذاشته اند بی اختيار به ياد آن خاطره دوره دبستانم می افتم و بی اراده از 

ذهنم می گذرد که: يعنی کشک!
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و هر آدميزاده ای که از موهبت حيات برخوردار می شود لامحاله روزی يا شبی از ايام خدا 
بايد پرونده اعمال و افعالش را بزند زير بغل و از اين دنيای فانی به سرای باقی بشتابد و بعد 

از آن ... واالله اعلم.
اما، اين حقيقت غير قابل انکار، بسيار نابهنگام بر رياست کل تشکيلات ما آشکار شد! درست 

در پشت همان ميز باشکوهی که تختگاه فرمانروايی آن جناب بود- و ابد مدت به نظر 
می رسيد- جناب عزراييل به سادگی يک آب خوردن جانش گرفت و حکم اخراج از اين دنيا 

و اعزام به آن جهان را در طرفه العينی به دستش داد.
ای داد ... ای هوار ... ای فغان و فرياد ... ای دنيای فانی ... ای فلک کج مدار ... ای روزگار 

غدّار ... ديدی چطور شد؟ آخر، تکليف آن همه طرح و پروژه و برنامه چه می شود؟ قرار بود 
يک هيئت عالی رتبه از فرنگستان بيايد ... يک بازديد از چين وماچين به عمل آيد ... يک 

همايش در اسکانديناوی ... يک زيارت و سياحت و تجارت در ماه فلان، يک همايش در ماه 
بهمان ... آوردن و بردن طفيلی ها و قفيلی ها و سفيلی ها ... ای بابا!

مرگ البته حق است، اما در صدسالگی و در عين کامروايی. چه خوش بودی که زندگانی 
جاودان بودی!

حالا اينجا را باش. ببين اداره تشريفات و مراسم عمومی و خصوصی چه گردوخاکی که به 
پا نمی کند! هنوز جناب رئيس کل ريغ رحمت را درست و حسابی سرنکشيده که پارچه ای 

سياه و سراسری بربالای سر در ساختمان نصب می شود و اين ضايعه بزرگ در جمله ها و 
عبارت هايی کليشه ای به آگاهی همگان می رسد. چند سبد بزرگ گل هم پيچيده شده در 
روبان مشکی در راهروهای منتهی به اتاق رياست کل (مرحوم) و ... گوش تا گوش صندلی 

برای کارکنان که بيايند و قيافه ای ماتم زده به خود بگيرند و خرما و حلوا ميل بفرمايند.
سرعت عمل اداره تشريفات و مراسم عمومی و خصوصی در درست کردن اين بساط به 

راستی شايسته همه گونه تقدير بود. همچنين، تهيه يک قاب عکس بزرگ از مرحوم رئيس 
کل و قرار دادن دو شمع سياه فروزان در دو طرف قاب، در بالاترين نقطه اتاق (يعنی درست 

بر روی همان ميز رياست کذايی).
ناراحتی از نگاه ها و چهره ها می باريد، به ويژه اعوان و انصار و دوستان و نزديکان مرحوم 

رئيس کل که همه آنها به برکت وجود و حضور آن شخصيت فرهيخته و انديشمند و والامقام 
در پست رياست، برای خود بند و بساطی به هم زده بودند. مردن رئيس کل به کنار، حالا 

تکليف پست و مقام و آينده آنها چه می شود؟ اگر رئيس کل بعدی حکم عزلشان را به 
دست شان بدهد، چه؟ از شدت نگرانی، بند دل همه معاونان و مشاوران و مديران و رؤسای 

پايين دست در سينه می لرزيد. رئيس کل بالاخره هر چه بود مرد و راحت شد. اما سرنوشت 
اين خيل عظيم و به جای مانده چه خواهد شد؟ دريغ از يک جو انصاف! مثل بازی دومينو! 

يکی که می افتد، بقيه را هم مثل برگ خزان روی زمين پخش و پلا می کند.
کنجکاوی مثل خوره به جان همه می افتد و بازار پچ پچ و شايعه از همان نخستين لحظه آغاز 

و به زودی گرم و بلکه داغ می شود.
ناگهان، يک خبر به سرعت برق و باد از اين گوش به آن گوش می رسد: « حکم رياست 

ابن الو
البته بر همگان واضح و مبرهن و آشکار است که

قتمرگ حق است



تشکيلات، به نام معاون اول رقم خورده است و ...»
سونامی که می گويند، يعنی همين. به چشم به هم زدنی مجلس به هم 

می ريزد و قشقرقی به پا می شود، نگفتنی!
همه به سوی معاون اول خيزبرمی دارند و مسابقه سهمگينی از انواع 

چاپلوسی و خوش خدمتی در می گيرد و ادبيات تملق به اوج می رسد. يکی 
کُت ايشان را می تکاند، يکی دکمه کت او را پياپی باز می کند و می بندد، 

آن ديگری خرما و حلوای رئيس کل مرحوم را به زور در دهانش می چپاند 
تا شيرين کام شود، يکی ليوان آب به دستش می دهد، يکی کتف و 

بازويش می مالد و ... چند نفری هم دست به کار نوشتن متن بالابلندی از 
تبريک و تهنيت به مناسبت اين حسن انتصاب، برای چاپ در روزنامه های 

معتبر کشور می شوند و به زودی چلوکباب سلطانی سفارشی با کوبيده 
اضافی و دوغ و پياز سفيد برای ناهار ايشان از راه می رسد و نگهبان دم 

در هم شيلنگ بر می دارد و سخت مشغول شست و شوی اتومبيل رئيس 
جديد می شود. 

در اين ميان، اداره تشريفات و مراسم عمومی و خصوصی  هم بی کار 
ننشسته و پس از پايين آوردن پارچه نويس سياه، يک منقل آتش برای 

دود کردن اسپند و رفع چشم زخم از وجود نازنين رئيس جديد در مدخل 
ساختمان مستقر می کند و ...

ناگهان، شايعه ديگری مثل طوفان بر همه اجزاء و ارکان تشکيلات 
می وزد و همه جا را در می نوردد. چه نشسته ايد و چه می کنيد که اشتباه 

فهميده ايد. قرار است معاون دوم به جای رئيس کل مرحوم بنشيند. معاون 
اول اساساً عددی نيست و حتی به زودی از کل سيستم هم حذف خواهد 

شد.
در چشم به هم زدنی ورق برمی گردد. سيلاب خروشان تعريف و تملق 

و خوش خدمتی که تا آن موقع به سوی معاون اول جاری بود، به 
يکباره تغيير جهت می دهد و جناب معاون دوم را چون جان شيرين در 

برمی گيرد. همان آش، همان کاسه، همان بساط و بلکه شديدتر. اصلاً جامه 
رياست کل از اول هم برازنده اندام معاون دوم بود. به به! چه قد و بالايی! 
چه نگاه بزرگ منشانه ای! چه سری، چه دمی، چه کاکلی! خيال کن که 

مادرزاد رئيس کل بوده. معدن فضل و کمال... سرچشمه شرف و انسانيت 
... قله رفيع دانش و معرفت ... درويش مسلک ... عارف مرام ... عقل تمام ... 

ايام به کام 

... ديريم دارام ... ديريم دارام ...



کشکيلا

ت۱۷





کشکيلا

ت۱۹

شگرد خاصی در مديريت برای خود دارد که تا به امروز به هر پست و رياستی منصوب شده و 
در هر مقام و موقعيتی که قرار گرفته، اين شگرد و اين راه و رسم را به جديت هر چه تمام تر 

به اجرا درآورده است.
ايشان، پس از سال  ها بالا و پايين شدن در اينجا و آنجا، به اين نتيجه قطعی رسيده که 

برای نيل به موفقيت بايد به جايی وصل بود. به يک جمع، به يک گروه، به يک تيم، به يک 
باند. در عين حال، بايد برای خود کابينه درست کرد و دارو دسته داشت. به اين می  گويند 
چوب دوسر طلا. يک سر عضويت وفادارانه، چاکرانه و مخلصانه در يک باند پر قدرت و ذی 

نفوذ. يک سر برخوردار بودن از مجموعه  ای وفادار، مطيع و قابل اعتماد. محمل مطمئن برای 
اجرای اين سياست هم مينی  بوس يا اتوبوس است. يعنی که در وهله نخست بايد تلاش 

کنی به هر قيمت و با در پيش گرفتن رفتار، گفتار و روش  های مورد انتظار، يک صندلی در 
اتوبوس کله گنده  ها برای خود دست و پاکنی و در شمار مسافران اصلی اتوبوس باشی، بعد از 
آن به تعداد يک اتوبوس آدم از دوستان، بستگان، همشهريان و آشنايان گوش به فرمان برای 
خود فراهم بياوری که به محض نيل به يک مقام و تصرف يک منصب، بتوانی آحاد مسافران 

را به سرعت به بخش  ها و پست  های موجود بگماری و خود آسوده خيال به مسافرت  های 
تشريفاتی بروی ... در مصاحبه  های مطبوعاتی و راديوتلويزيونی شرکت کنی ... به همايش  ها 

و گردهمايی  ها دعوت شوی ... در مراسم رسمی و غير رسمی نزول اجلال فرمايی ... و به 
اينجا و آنجا سرک بکشی و هميشه هم خاطر جمع و آسوده خيال که مديران اتوبوسی زير 

مجموعه تو در انسجام کامل مراقب اوضاع و احوال هستند تا آب از آب تکان نخورد.
از ديگر فايده  های عمده مديريت اتوبوسی برای رئيس تشکيلات، اين است که به هيچ 
وجه دغدغه   ای برای ايجاد هماهنگی و يکدلی ميان زير مجموعه ندارد. زيرا همه مديران 

در بخش  های مختلف تشکيلات عضو يک ايل و طايفه  اند و چنانچه برسر تقسيم غنائم نيز 
گاهی گوشت يکديگر را بجوند و بخورند هرگز استخوان يکديگر را نمی  شکنند. زيرا سود 

مشترک اين جمع همان است که به دور يک سفره بنشينند و يک لقمه نان و بوقلمون بی 
دردسر و باد آورده را به شادی و خوشی تناول بفرمايند. ضمن آنکه در بوروکراسی اداری و 

مکاتباتی هم که به ضرورت ميان بخش  ها و قسمت  های تشکيلات انجام می  گيرد ديگر نيازی 
به ادبيات ويژه اداری و نامه نگاری  های تشريفاتی نيست. حالا که همه دوست و آشنا و فک 

 و فاميل يکديگرند، می  توان طی يادداشت  های کوتاه و بسيار صميمی و خودمانی، مطلب و 
درخواست مورد نظر را نوشت و يا مکالمه  ای تلفنی و برادروار داشت و خلاصه اينکه مکاتبات 

اداری را به طور مُختصر و مفيد به انجام رسانيد. مثلاً يک چنين ادبيات صميمانه  ای در 
مکاتبات ميان مديران يک تشکيلات اتوبوسی رايج و قابل تصور است:

- خان دايی عزيزم، همايش هفته آينده رو در خدمت باشيم ...
- قربون شکل ماهت برم داداش، اضافه کار اين ماه من فراموش نشه ...

- مملی، چطوری؟ مأموريت خارج خوش گذشت؟ هنوز گزارش مأموريت رو ننوشتی  ها. 
سوغاتی  هم يادت نره ...

- دخترخاله جان، اسناد مربوط به کميسيون معاملات رو ردکن بياد ...

مديريت
سی

توبو ا رئيس تشکيلات ما



- بابا، کجايی خان عمو! صدای همه دراومده. من بميرم کمی هم دل به 
کار بده.

- باجناق جون، پس اين بورسيه که قرار بود برای ما درست کنی چه شد؟
- و ...

يک خاصيت ديگر هم اين است که وقتی مديران جديد با اتوبوس – بعضی 
وقت  ها هم مينی  بوس– به تشکيلات آورده می  شوند، صرفه جويی قابل 

توجهی در هزينه جابه  جايی صورت می  گيرد و اين نيست که هر مدير سوار 
بر وسيله نقليه شخصی بيايد و به مشکلات ترافيکی و آلودگی هوا اضافه 

کند، يا بنزين کوپنی خود را بی  خود و بی جهت به مصرف برساند.
البته ناگفته نماند که پرسنل دون پايه تشکيلات هم قدرشناس اين رفت 

و آمدهای اتوبوسی هستند که به برکت آن توانسته  اند صاحب دانش و 
اندوخته  ای ارزشمند در زمينه لهجه  شناسی و آداب و رسوم بخش  های 
مختلف مملکت پهناور خود شوند. مثلاً يک اتوبوس مدير که همراه رئيس 

کل جديد تشکيلات از خطه شمال می  رسد، به زودی ادبيات و مردم 
شناسی آن خطه به تمام سطوح سازمانی چيره می  شود و کارمندان دون 
پايه تشکيلات فرصت می  کنند اين موج جديد را با لهجه و مرام و ريخت 

ساکنان اتوبوس قبلی که از خطه عزيز جنوب بودند مقايسه نمايند. همين 
طور لهجه و تيپ و قيافه و طرز تعارف شهرستان فلان را با استان بهمان. 

ملاحظه می  فرماييدکه تهاجم فرهنگی هميشه هم مذموم نيست و در 
موضوع همبستگی ملی و آشنايی با فرهنگ همولايتی  ها می  تواند چه نقش 

قاطع و مهمی داشته باشد و اصولاً نوعی امتزاج فرهنگی بسازد. 
مديريت علمی و نوين بايد به اين مقوله مهم توجه ويژه کند و مديريت 

اتوبوسی را در مباحث خود در نظربگيرد. بسا که حتی بتوان اقدام به صدور 
اين نوع مديريت به ديگر بلاد کره خاکی هم کرد، مگرنه؟   



کشکيلا
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 از همان روز اول که به اين مسئوليت بزرگ گمارده شد، سر از پا نشناخته و روز رابه شب 
گره زده،يکسره و يک نفس به خدمت اهداف کوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت تشکيلات 

درآمد و خود را وقف پيشبرد امور کرد.
درها برای مراجعه کننده ها باز... قيافه ها برای پذيرايی از ارباب جوع، گشاده... تلفن ها، 

پاسخگو... آبدارچی برای آوردن چای و پذيرايی، آماده... اطلاعات برای ارائه، شفاف... دست ها 
برای گرفتن نامه ها، دراز! و ... خلاصه اينکه: هر که خواهد، گو بيايد- هر که آيد گو بماند- 

هر چه گويد، گو بگويد.
تکريم ارباب رجوع، از همان ابتدای آمدن رئيس کل جديد تبديل به يک اصل ثابت، دائمی 

و غير قابل تغيير شد تا جايی که ارباب رجوع به قدری تکريم می شد و کت و کول و دست و 
بالش را می ماليدند که از شدت خجالت آب می شد و می رفت توی زمين.

نامه های وارده به کار تابل هنوز خستگی راه از تن نگرفته، روی ميز و در زير نگاه دقيق 
و تيز بين رئيس کل بود و تا زمانی که چند بار به دقت مورد مطالعه و بررسی ايشان قرار 
نمی گرفت و سپس با پاسخ درست و دستور دقيق، به قلم و امضای جناب رئيس کل به 

جريان نمی افتاد، آرامش برقرار نمی شد. بعد هم پيگيری و پيگيری که: کجا رفت؟چه شد؟ به 
کجا انجاميد و...

اما، از آنجا که اين مردم کم جنبه لياقت اين همه تکريم و توجه را ندارند و ضمناً صبر 
حوصله آدميزاد – منجمله رئيس کل- هم سقف و اندازه معينی دارد،با سپری شدن روزها، 
هفته ها و ماه ها از يک طرف... و با افزايش کارها و امور مختلف و متنوع و رنگارنگ از طرف 

ديگر، به اضافه مسافرت های پياپی و جلسات پشت سر هم و مراسم و تشريفات مربوط به 
افتتاح، اختتام، ياد بود، تقدير، بزرگ داشت... به انضمام شرکت در انواع همايش ، سمينار، 

گردهمايی... به علاوه ملاقات با هيئت های رسمی و غيررسمی، ميهمانان عاليقدر و بلندپايه و 
گاه  دون  پايه... و ... چه و چه و چه ...

جناب رئيس کل نازنين تشکيلات ما، خواهی نخواهی، تبديل شد به يک موجود عصبی، 
بدخلق، عصبانی و بی حوصله که با آن رئيس کل اوليه که بود تومنی هفت  صنار توفير پيدا 

کرد.
کارتابل روزهای اول که در ابتدا بسيار لاغر بود، چاق شد و تا هفت هشت تا هم زاييد... 

تکريم ارباب رجوع تبديل شد به تقديم ارباب رجوع از اين قسمت به قسمت های ديگر 
تشکيلات ... درها بسته ... دست ها گره خورده... قيافه ها درهم رفته... تلفن ها «در دسترس 

نمی باشد» ... اطلاعات غيرقابل ارائه... و از همه بدتر، نامه ها و متن ها! نه فقط ديگر با عشق و 
علاقه خوانده نمی شدند و به پاسخ دقيق و  درست نمی رسيدند، بلکه به جای خواندن«مرور» 

می شدند.
شيوه و شگرد جناب رئيس کل هم برای مرورنامه ها اين بود که با يک نگاه سريع و به 

سرعت برق و باد، سر و ته متن را به هم می آورد و از هر پاراگراف يک جمله را در حافظه 
ثبت می کرد تا در پايان نامه بتواند از آن کلمه ها يک جمله معنی دار بسازد و بر آن اساس 

تصميم گيری کند.

معنی دار!يک جمله 
رئيس کل تشکيلات ما،



جناب رئيس کل، مقدمه نامه ها را نمی خواند، زيرا معتقد بود يک مشت 
وراجی و تعارف کليشه ای و نامربوط است. 

موخره را هم حذف می کرد، چرا که می گفت نتيجه گيری هايی هستند 
که اساساٌ در اندازه های نويسندگان عريضه ها نيست که بخواهند خودشان 

نتيجه گيری کنند و راه از چاه نشان دهند.
باقی می ماند دو يا سه پاراگراف روده درازی در متن که آن را هم می توان 

با يک مرور برق آسا و انتخاب چند جمله کليدی دريافت و بلافاصله 
دستورات لازم را صادر کرد و ... خلاص! دو کلمه حرف حساب که اين همه 

طول و تفصيل ندارد.
همه اين مقدمه  و مقدمات برای آن بود که برويم سر اصل مطلب، يعنی 
عريضه ای که اينجانب - اين کارمند دون پايه، گردن کج، دست شکسته - 

خدمت جناب رئيس کل نوشتم، به اين اميد که توجه آن بزرگوار را به 
شايستگی های خود جلب کنم و فرصتی برای پيشرفت و ارتقاء بيابم.

اما، متن عريضه اينجانب، که با نهايت دقت و پس از ده ها بار نگارش و 
ويرايش و آرايش و پيرايش به شکل نهايی خود رسيد و به خطی خوش بر 

صفحه کاغذ نقش بست، اين بود:

 حضور محترم رياست کل بلند آستان جنت مکان،
با عرض سلام و اعلام مراتب جان نثاری به پيشگاه آن ابرمرد بزرگوار که 
از بدو مديريت خود کاری کرده ايد اين تشکيلات ويران که سال های 
مديد بی صاحب و خراب مانده بود بار ديگر جان بگيرد و آباد بشود و 

بر صراط مستقيم پيشرفت و تعالی قرار گيرد، اينجانب هم بر خود واجب 
دانستم و می دانم که نقشی ولو کوچک در راستای اهداف بلند حضرتعالی 
و تشکيلات ايفا کنم و به همين دليل اعلام می کنم اضافه بر امور جاری و 

فعاليت های هميشگی، هر مسئوليت جديدی را که به بنده محول بفرماييد 
به روی چشم می  گذارم و به مصداق آنکه شاعر می فرمايد «سر که نه 

در راه عزيزان بود - بار گرانی است کشيدن به دوش»، برای به اثبات 
وفاداری به رئيس بزرگوار خود، هر آن چه که توسط شما دستور برسد، از 

هر قماش و هر رقم که باشد بی چون و چرا انجام خواهم داد تا بی هيچ 
شعار و ادعايی، عملاٌ مراتب شعور و اخلاص خود را به حضرتعالی و ديگر 

همکارها به اثبات برسانم.
بعد از اين، از شما دستور است و از بنده است اطاعت محض.

امضاء کارمند دون پايه

 اين عريضه کذايی، سلسله مراتب تشکيلات را پيمود و از قاعده به سوی 



کشکيلا

ت۲۵

راس هرم سازمانی رفت و سرانجام در کارتابل حضرت اجل رئيس کل قرار گرفت. غافل از 
آنکه جناب رئيس کل اصلاٌ وقت و حوصله مطالعه ندارد و فقط به«مرور» نامه ها اکتفا می کند 

تا با همان شيوه مرضيه ( يعنی گزينش کلمات کليدی از ميان سطر و ستون و پاراگراف ها، 
که از نظر ايشان روده درازی به حساب می آيد ) محتوا را دريابد و جان کلام را کشف کند.

بنابراين، کلمات برگزيده و گزينش شده از عريضه بنده، که نگاه آن بزرگوار را به خود جلب 
کرد و بر انديشه محترم شان نشست، اين ها بودند:

«اين تشکيلات- ويران- و خراب- بشود- بر- روی- سر- آن- که- از- قماش- بی- شعور- 
ها- است.»

 بدبختی را می بينيد؟!
اخراج از تشکيلات! به جرم توهين به رئيس کل، آن هم در حين انجام وظيفه! اين سرنوشت 

محتوم هر ساده لوحی چون من است که عريضه به پيشگاه بزرگانی می نويسد که عادت 
به«مرور» سطحی دارند و نه مطالعه دقيق. حالا، من هستم و يک بساط مختصر در سر 

کوچه منتهی به ساختمان عظيم تشکيلات، برای واکس زدن کفش مردم و امرار معاش بخور 
و نمير که شاعر می فرمايد:

 «تا تو باشی که دگر...»


